سفری باید

در جفرافیای شهری که منم

از جنوبم بیاغازم

در تلاقی ریل های جنون

از میدان سربازانی که جنگ ندیده اند

از پوتین های خیس

و سیگار که از پادشاهی کبریتی کم دارد.

از شرقم بیاغازم

آنجا که فاحشه ها

در لبای قدیسین

در اسمان گُر گرفته 

پرواز می کنند

و اثبات جوانی را شناسهء تحصیلی می خواهند

از غربم بیاغازم

از میدانی که تکیه داده به دماوندم

 نام عوض می کند

و سینمایش فیلمی از ولگردی های مرا 
بالا می آورد

و از شمال

از توچال مغرورم
که عشق را در هوای سرد ها می کند

و نفسم را به برفی غافلگیر

می خشکاند. 
از لاله زارم تا مروی

پیاده راهی نیست

پلک های شمس العماره ام را بلند می کنم

تا در آینه ها
پژواک بازارهای ادویه و

حمام های خون گرفته را
گواهی دهم

انگشتم بر پل رومی ام تلنگر می زند

تا ستارخان از خواب گرانم برخیزد

و شاه پنهان شده در سفارت روسم را

شبانه از پشت خندق هایم

فراری دهد.

نافم همانجا است

همانجا که بریده می شوم

مادران و پدرانم را جا می نهم

و بی خداحافظی لبا س مهاجران را

به عاریت می گیرم.

اکنون

تماشایم کنید

در من

جغرافیائی تاریخی نفس می کشد

اما هرچه می گردم

گورم را در بهشت زهرایم

پیدا نمی کنم.
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